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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 به طور كلي اگر كسي بر اساس ممشاي ائمه عليهم السلام حركت كند

فرمايد كه شما به امانت نگاه كنيد هر ميكند حضرت ميزيربنايش تغيير پيدا 

شخصي نسبت به رفيقش آيا امانت دارد يا نه در ارتباطاتش آن چه را كه براي 

كند همين يك روايت امام سجاد ميپسندد يا نه فرق ميپسندد براي آنها ميخود 

آيند مواضع را روشن ميكند كلام اولياء هم همين است اولياء اينها ميكفايت 

كنند آن جايي كه بايد شخص در آن جا مثلاً به آن مي را روشن مواردكنند اين مي

ايد پيگيري بشود مثلا مرحوم كنند و بميآيند روشن ميمسائل توجه كند آنها را 

فرمودند كه آن مقدار كه ما صحبت كرديم براي رفقا در اين مدت چند ميآقا 

فرمودند چند دفعه به ميبرابر آن مقداري بود كه براي آنها لازم بود خود ايشان 

هم گفتند چند برابر يعني چند برابر آن مقداري كه لازم ميمن گفتند عموخود 

 براي يك شخصي كه به او ترتيب اثر بدهد ما براي افراد صحبت كرديم است

اش اين دهد نتيجهمي گوش نوقتي كهدهد ما چه كار كنيم ميحالا يكي گوش ن

گويند همه اينهايي كه ميد به من نشود كه آخر حياتشان سه ماه مانده فوت كنمي

ب داريد خودتان هم همه آنها غير از چند نفر خهستند بيني سياهي لشكر مي

بينيد مطالبي كه هست ميبينيد مسائلشان را داريد ميبينيد كارهايشان داريد مي

از كنيد ديگر كسي كه صداقت داشته باشد ميبينيد داريد خودتان تماشا ميداريد 

يا غلط كردم يا  ما اين هستيم اين كار كردم :گويدكند ميمسؤليت فرار نمي

 را هم گذاشتيم تازه اسم خودمان ندارد قايم شدن ندارد دنفرار كردرست كردم 

 سايت متقين آمده بعضي از چيزهايي كه تازه مربوط به ازشاگرد اين مكتب و 

،كنندمي اينها سرقت :فريادشان بلند شده كهگذاشته است روي سايتشنبوده آنها 
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آقا را راجع به  يك جلد امام شناسي مرحوم با توجهاينها سرقت كردند يا شما كه 

گفتيد لقب قبل را آورديد و برداشتيد براي غير امام معصوم، حرمت گفتن امام 

خواهيم بياوريم و شما سرقت كرديد كه حرفهاي مرحوم آقا را وارونه جلوه مي

دانم،ميد كه ما نداننميي ديگران ي چيزها كه شما سرقت كرديد كه گفتيد،داديد

اين كه عقب نيافتيد دست خط آقا را برداشتيد به خاطر شما سرقت كرديد كه 

چه بهاي آقا زودتر از شما دربيايد چاپ كرديد از ترس اين كه مبادا تايپ شده كتا

،برودبالا  ديوار بنا نيست از ديگر  دزد است، يعني واقعا دزدهستند دزد كساني

دذارگميدر نمايشگاه دارد دست نوشته كسي را در هزار تيراژ ميآخر كسي بر

كند كه حرف آقا را مي سرقت آن كسي خواهي برساني،مي را چه چيزياحمق 

 اين سارق است گويد منظور ايشان اين استميفهمد و به خاطر مصالح روز مي

آيد از اين مي سارق آن كسي است كه ،دهدمينشان خدا هم خيلي خوب والّا 

 راه كه مسائل ماديش را  آمده در اينوگيرد ميمكتب براي اقتصاد خودش بهره 

 به خاطر اين كه خانه بخرد آمده در اين راه به خاطر اين كه پسرش را وحل كند 

رق است آمده تا به خاطر اين كه از  بدهد دخترش را شوهر بدهد اين سازن

ارتباط با اين مكتب موقعيت اجتماعي خودش را بالا ببرد اينها همه سرّاق هستند 

موقعتيت هر اين  پشت سر دريتي را سپر قرار دادن و بعد كند يك موقعميفرقي ن

 هر كسي به هر شكلي به هر بينكند مي سارق است فرق هم ناينغلطي را كردن 

فهمد من مي هر كسي كه حرف را ،كند آن طرفي اين طرفيميكيفيتي تفاوتي ن

قا آدم  آ،گويمميگويم آقايان بنده سخنگو ندارم اگر مطلبي باشد خودم ميدارم 

 تو غلط آيد تحريف كند،اگر طرف سارق نباشد كه نميچه جوري بگويد 

داني يك چيزهايي هست كه ما مي فقط تو يكي كنيفكر ميداني ني كه ميكمي

 از هزار تا فحش فلان براي آدم اين حضرت آقاهادانيم ايشان حضرت آقا مي
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قا يك چيزهايي در آگوينداينها كه ميبدتر است اين حضرت آقا بستن به ما 

اينها سارق دانيم منظور اين است كسي اطلاع ندارد فقط ما مي، دلشان است

.هستند اينها همه سارق هستند و دزد هستند

ايشان  را داشت بارها همين مشكلات و خود پدر ما آن هم بنده خدا 

از زنم نياز نيست از دل ما خبر بدهيد بميگفت آقا حرفي اگر هست خود من مي

 آقا كه هر مطلبي را ،گويندميگفتند نه يك چيزهايي هست آقا به هر كسي نمي

 بگو گويندميگويند نظرهاي ديگري دارند يك مسائل ديگري هست نمين

اندازيد يك بنده خدايي دنبال زن گرفتن ميگردن آقا چرا كنم قبولخواهم مين

رت آقا اين است كه ما زن افتاده بود رفته بود به يك طرف گفته بود كه نظر حض

 و خلاصه طرف هم آمده و  هستيددوم بگيريم و شما هم خيلي مورد مناسبي

گوييد گفت من مي يك روز گفتيم كي نظر آقا اين بوده كه شما سؤال كرده بود،

اين طور استنباط كردم گفتم از كجا استنباط كردي ايشان حرفي به شما زدند 

 بابا اگر شما به پايين تنه نياز داريد به ،افتادلكنتديدم رنگش سرخ شد و به 

شهامت داشته اين قدر اندازيد ميمسائلي نياز داريد چرا گردن باباي بيچاره ما 

 چرا از اين مكتب ،خواهمميباش بگو اين قضيه ارتباطي به ايشان ندارد خودم 

كني اين قدر شهامت داشته باش يكي ديگر بود آن از اين جا خرجميخرج 

رفت و بحمداالله متنعم بود و بسيار موفق بود خب خدا خيرش بدهد ميكرد مين

كشاند قضيه را به اين جا اينها همه سارق هستند ميحداقل مسئله را به اين جا ن

ما را براي فقط  آقا اينها مرحومكند به قول مي سارق است ديگر تفاوتي ن،سارق

زدند خيلي ميهي خيلي حرفها  گاايشانخواهند ميجاده صاف كني خودشان 

خواهند كه فقط ما بلدوزر ميگفتند اينها ما را ميگفتيم به كسي ميمطالبي كه ما ن

 تسهيل و هموار كنيم بله كم هستند ايشان وباشيم و جاده اينها را تسطيح 
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ها بيايند و راه ما را تسهيل فرموند در همان موقع كم هستند آنهايي كه اينمي

است نياز مادي به كسي نداشتند از نظر ميحرف مه،يلي حرف كنند خب خ

فكري از نظر عملي از نظر كاري بيايند احساس كنند چه چيزي نياز است و چه 

مسائلي هست خودشان بيايند بروند درست كنند نگذارند كار به ما برسد نگذارند 

ندشان برو خود،آيدمي بالاخره گاهي مشكلات پيش منتقل بشوداين مشكل به ما 

 صاف كنند بالاخره خودشان يكي از افراد ، درست كنند،جلو مسائل را حل كنند

خواهد براي ميدر اين بيت در اين خانه به حساب بياورند وقتي كه يك قضيه 

نشينند در خانه دست روي دست بگذارند كه مياي پيش بيايد همه نيك خانه

كند در هر وضعيتي به اصطلاح يك ميكنند مشكل را حل ميكاريشوند ميبلند 

گفتند همين كتاب روح ميشود اينها چيزهايي بود اين بزرگان مسائل را ميقسم 

 كتاب را مجرد من وقتي اين كتاب را خواندم به مرحوم آقا گفتم آقا من اسم اين

خنديدند گفتند بله بله همين طور است واقعاً اين گذاشتم آيين نامه سلوك ايشان 

ش براي انسان يك برنامه است سطر سطر اين كتاب براي انسان يك سطر سطر

دهد كيفيت تفكر انسان را و كيفيت رفتار انسان را كه در هر ميبرنامه است نشان 

 است در لابه لاي جملات آن انايشان مطالبي كه مورد نظرش، برهه چه بايد كرد

مثل ساير كتبي كه  مسائل را بيان كردند خلاصه يك كتاب شعار نيست ومطالب 

شود كتابي است كه واقعا بايد اين را به آن توجه كرد يعني به خط خط مينوشته 

آن بايد توجه كرد و مسائل مورد نظر را بايستي كه اينها را از لابه لاي آن كلمات 

 بيايد و بخواند و همين طوري آدم ترتيب اثر داد و به آن جملات بيرون كشيد و

دوا را  اينها دردي ،ش بكند به يك نماز شب و ذكر سحربگذرد و دلش را خو

د اينها خوب است كه باشد در جايي كه آن مراقبه باشد همه واقعا كنمين

گوييم كه كارمان براي خدا است اگر كارت براي خدا است پس چرا آن جا مي
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عملبراي خدا است بايد خودش را نشان بدهد كه كني اين كارمياين جور 

 مورد توجه است ياللهةو صبغنشان بدهد كه چگونه رعايت شده راخودش 

خب اين طبعاً اشكال عادي است 

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

آن صحبت در كيفيت اندراج نفس در تحت مقوله جوهر و عدم اندراج 

اراي ماهيت  خارجيه دهبود كه آيا اين حقيقت نفس مانند ساير حقايق موجود

است و اين ماهيت داخل در تحت مقوله جوهر است يا در تحت مقوله عرض 

چون هر چيزي كه داراي ماهيتي باشد و تشخص عيني داشته باشد طبعا اين يا اذا 

شود يا اين كه اذا وجد وجد في ميجوهروجد وجد لا في موضوع است كه 

خارجيه پس حقايق شود مي عرضموضوع يعني مسبوق به موضوع بايد باشد كه

 از اين دو مقوله نيستند يا جوهر هستند و يا عرض و نفس هم يكي از خارج

اينها خواهد بود از اين نقطه نظر تفاوتي بين نفس و بين ساير آن مقولات نيست 

كنند و آن ميصحبت نفس البته مرحوم آخوند در بحث نفس راجع به حقيقت 

ند ولي صحبت در اين جا است كه حالا كه ما كنميحقيقت تجرديه او را اثبات 

به قول مرحوم آخوند نفس را داخل در تحت مقوله جوهر قرار نداديم بلكه او را 

وجود صقع دانيم كه به واسطه نشأتش از آن حقيقت مييك وجود مستقل رابطي 

داراي تشخص خارجي است و آن حقيقت ربطيه او است كه به او قوام 

يگر اين جوهريت كه داراي ماهيت شكل و ابعاد خاص  آن وقت د،بخشدمي

 البته نه ابعاد خارجي كه مربوط به ماده است بالاخره بعضي از است،خودش 

بلكه رتبي ميمسائل مجرده هم اينها داراي ابعاد هستند يعني بعد نه منظور بعد ك
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اين داراي ابعاد خاص خودش هست پس بنابراين چطور ما در اينجا اين را 

 مرحوم علامه در اين جا ايرادي به ،توانيم داخل در تحت جوهر قرار بدهيممين

 همين يك جمله معروفي است كه كل همكنند و آن ايراد ميمرحوم آخوند وارد 

ممكن زوج تركيبي و هر چيزي كه داراي زوج تركيبي است بايد داراي ماهيت 

وهريت يا داخل در باشد و وقتي كه ماهيت داشت آن گاه داخل در تحت يا ج

تحت عرضيت خواهد بود حالا اين مسئله خب ممكن است همان طوري كه 

بعضيها مثل مرحوم سبزواري در اينجا فرمودند كه آن جنبه تجرد او غلبه دارد بر 

جنبه جوهريت او اما نه اين كه بخواهد او را از جوهريت خارج بكند اين قضيه 

اين شبهه بيايد كه باعث شده است كه كل ممكن فهو زوج  تركيبي اين مسئله 

كلام مرحوم آخوند از نقطه نظر استدلال در عدم اندراج لفظ در تحت مقوله 

مسئله را به همين كيفيت هم جوهر مخدوش باشد و بالاخره خود مرحوم علامه 

برند كه اين اشكال سرجايش هست و گرچه كلام مرحوم آخوند اين كه ميپايان 

ت و همين طور شيخ اشراق كه ايشان در اين جا يك حقيقت نوريه اس

 متنازله از آن اين انيت»الحق ماهيته انيه«فرمودند آن انيت صرفه است مثل مي

اشراق و همان ر او نيست طبق فرمايش مرحوم شيخ  شاعبه تركيب دكهانيت حق 

دهد همان رتبه ميرتبه وجودي او است كه حقيقت هوهويت او را اين تشكيل 

هايي كه ي است بدون اين كه در او تركيب و مزجي باشد از محدوديتوجود

 مسئله از اين نقطه نظر خب طبعا مورد ،براي ساير موجودات خارجي وجود دارد

اشكال است و حتي غير از خود مرحوم علامه هم نسبت به اين مسئله ايراد 

 اين  پسباشد نفس وجودش وجود محدد و محدود  اگر قرار باشدكهكردند 

امكاني است وجود غيرامكاني همان وجود وجود بالذات و وجودش وجود 

وجود واجب الوجود است كه آن وجود عين وجوب است و وجوب ذاتي او 
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 احتياج به علت در ،است و در آن وجوب است كه در آن جا  تركيب راه ندارد

ت در هر  بالذات است و صمديت دارد و ساير موجوداغني او ،آن جا راه ندارد

خواهند باشند بالاخره ممكن هستند و ممكن مسبوق به علت است و ميرتبه كه 

شود كه اين شيء مادون و معلول خود را از دو حيثيت مختلف ميآن علت باعث 

 يا حيثيت همان حقيقت خارجي است منتهيبه وجود بياورد كه جمع بين آن دو 

آيد يعني مياين جا به وجود مادي است يا غيرمادي است اين زوج تركيبي از 

 ايجاد كند خود آن  معلول را كند ومعلولخواهد افاضه در ميهمين كه يك علتي 

بايد به عنوان را لعله اين شيء غير العله اين غيريت امعلول يعني شيء غير 

ماهيت براي او در نظر بگيرد و الا ديگر علت و معلولي ديگر در اين جا وجود 

است كه از حكما مير اينجا شيء به اصطلاح نيست اين كلاندارد هيچ ديگر د

اين كلام به اصطلاح سرزده و مرحوم علامه هم كه خب بر طبق همان مشي كلام 

كنندميحكما نسبت به مرحوم آخوند ايراد وارد 

 اين مسئله همان طوري كه عرض شد محل تأمل است زيرا اولا منظور از 

ارجي و تركيب مزجي نيست كه مثل سركه و كل ممكن زوج تركيبي تركيب خ

انگبين اين دو با هم مخلوط بشوند و يك سكنجبيني فرض بكنيد كه در خارج 

كند بله در اشياء مادي خارجي تركيبها ميمتولد بشود كه با سركه و انگبين فرق 

 آب مخلوط كنيد اين آب باهاي مزجي است شما نمك را فرض بكنيد كه تركيب

دواها آيد ميآيد شكر را با آب مخلوط كنيد شربت به دست مينمك به دست 

آيد اينها همه تركيب تركيب مياينها را تركيب كنيد فلان داروي خاص به دست 

مزجي است و نسبت به اين مسئله خب درست است ولي صحبت در مجردات 

ها از حيث جهت چگونه ما در آن جا تركيب قائل بشويم گرچه آناست 

ها ممكن هستند ولي آن حيثيت محدده آنها همان نفس و مسبوقيت آنمعلوليت 
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ها يك تركيبي هست مختلف و خدا اين دو تا را ها است نه اين كه در آنرتبه آن

با هم قاطي كرده مثلا حقيقت وجوديه حضرت جبرائيل عبارت است از يك نوع 

م تركيب  ديگر اين دو با هاموروجود خاص به اضافه يك شيءهاي خاص يك 

كه ممكن است زوج تركيبي يا حضرت اسرافيل همين طور يا فرض كنيد شده 

عقول مجرده همين طور و اين به اين كيفيت است يا اين كه نه همان انوار كه 

حقيقت وجوديه نوعيه كه در آن همه مراتب كمال منغمر و منمحي و مندك است 

 به آن رتبه تعلق بگيرد  مشيتشفياضآن حقيقت وجوديه در هر رتبه اي كه آن 

دهد حالا فرض بكنيد ميدر همان رتبه يك حقيقت متشخصه عينيه خارجيه بروز 

شود زوج تركيبي پس ميكه اين از آن وجوديه در آن كم است آن كم بودن 

به اين حقيقت وجوديه شده است بنابراين عدم آن حيثيت كماليه است كه منضم 

م سراغ اين عدم آن حيثيت كماليه است در و اين عين خارجي تشكيل شده آمدي

 است و خناقاين رتبه كه او آمده ضميمه شده اين ضميمه شدن اينها همه ضيق 

سلب بشود و يا حيثيتي ندارد تا اين كه ضميمه بشود و كه الا اين كه جنبه  العدم 

كنيم كه اين ميموضوع قرار بگيرد اين را ما از باب تسهيل در عبارت بيان يا 

 حضور پيدا وآمده  اضافه شده و آن حقيقت نفسيه در آن جا تشكل مينبه عدج

كرده و همين طور در همه مراتب وجودي نسبت به مجردات در عين اين كه آنها 

از دو چيز ممكن هستند و بدون افاضه علت عدم مطلق هستند در عين امكانشان 

 دوم حيثيت عدم آن ول حيثيت نوريه حيثيتينها به وجود آمده است حيثيت اا

 حيثيت نفس رسول االله آن حيثيت نوريه است كه مقام مقام ،وجود اضافي

واحديت است و آن حيثيت عدمش همان حيثيت ذاتيه استغناي عن العله است 

ها داراي بعديه تمام آنصوادر كه به عنوان صادر اول در آن جا است همين طور 

 مستشكل ما در اينجا چه حيثيت حيثيات مختلف همين كيفيت هستند پس جناب
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تركيبي داريم تا اين كه با آن حيثيت تركيبي ماهيتي در اين جا متحقق بشود و آن 

ماهيت يا در تحت جوهر قرار بگيرد يا در تحت عرض قرار بگيرد ما ديگر در 

اين جا جوهر و عرض نداريم چون جوهر عبارت است از يك موضوع متشخص 

ر متعدده كه است و آن ماهيت مركب است از آن اموخارجي كه داراي ماهيتي 

 جنبه فصليت داشته باشند و از انضمام جنس و فصل ،شندجنبه جنسيت داشته با

كنند وقتي كه آن در اين جا ما ميها تبلور پيدا است كه جوهريت و عرضيت اين

جنيست و فصليت را برداشتيم و هر شيء براي خودش يك فصل خاص بود و 

 بود كه داراي فصل است ديگر در ايخاص بود و يك صورت نوعيهيك صورت 

آيد يك ميه عقل اين جا جنسيت و فصليت شما نداريد تا اين كه بخواهيد بل

آورد ميگذارد افتراقات در ميكند اسمش را جنس مياشتراكاتي را درست 

گذارد ولي آن حقيقت خارجي متشخصه مشت پركن كه در مياسمش را فصل 

آن بواسطه ؟بگوييد تركيبش كجاست؟  هست بگوييد جنس است يا فصلخارج

تركيب شما او را داخل در عرض كنيد يا آن را داخل در جوهر بكنيد به صرف 

 عزيز من تا اين كه اين را گويند حيثيت كماليه فوق به اين مركب احتيازعدم 

مرحوم بخواهيد داخل در تحت جوهر بگيريد پس مسئله همان طوري است كه 

شيخ اشراق در اين جا فرمودند كه نفس و روح عبارت است از انيات صرفه كه 

اين  انيت يعني نفس الوجود انيت در مقابل ماهيت است ماهيت يعني حدود 

انيت يعني نفس الوجود نفس الوجود است كه اين نفس الوجود نفس ا لوجود 

 وجود مافوق كه ضعيفتر است از آن وجود مافوق كه وجود اطلاقي است آن

. اين آن اطلاق را ندارداستوجود علت است داراي اطلاق 

؟شود حتي ماديات اين شامل تمام موجودات مي:تلميذ

احسنت منتهي مرحوم شيخ در اين جا نسبت به ماديات كه داراي : استاد
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آن جنبه مادي و ثقل هستند و از تركيب و امتزاج تشكل پيدا كردند اين مطلب را 

 فرض كنيد كه همان طوري كه عرض كردم حقيقت مائيه با حقيقت ،يندگومين

 از انضمام بين  را بلكهو نه نمك گويند ميملحيه دو تا است نه آب را شما مالح 

 آن آيد درمياين دو و از انضمام بين عناصر مختلفه اين اشياء مختلفه به دست 

 خود آن شيء خارج و عينيت توانيم بزنيم بله ما نسبت بهمي اين حرف را ما نجا

توانيم بزنيم چطور اين كه قبلا عرض كرديم حتي نسبت ميخارج اين حرف را 

اي نداريم آن چه كه هست صورتي است كه براي ما به ماده هم ما در اينجا ماده

بين مجرد و بين ماده فرق اينكه كند اما ميآن صورت به عنوان ماده جلوه 

نيت محضه است و ماده از نقطه نظر ماهيت محدد است  مجرد و ااينبگذاريم كه 

اين را قبول نداريمبه اين مميزات ماهوي 

 ماهيت چيزي غير از نفس :عرض كرديم در مورد ماهيت همان طوري كه 

 چطور شما نسبت ،الوجود نيست همان نفس الوجود كه در مرتبه اي قرار گرفته

ائل به انيت صرفه هستيد و آن انيت را به ارواح و عقول كليه يا به نفوس مجرده ق

دانيد در عين اين كه شيء ممكن الوجود است در عين حال ميمنافي با امكان ن

است ميداراي انيت صرفه است و آن انيت صرفه به واسطه اختلاف در مراتب عد

كه موجب شده آن وجودات خارجيه متمايزه از يكديگر در مراتب مختلف وجود 

طور اين مسئله نسبت به ماده و ماديات هم هست زيرا ماهيت چيزي بيايد همين 

دانيد و آن انيت داراي ميغير از وجود نيست اگر وجود را شما انيت صرفه 

خواهد بروز پيدا كند باز ميحقيقت مجرده است آن انيت صرفه در هر رتبه كه 

ير پيدا  حقيقت خود را دارد و آن حقيقت وجوديه و ذاتي تغيوت همان اني

زيد بيرون در دست شما در ريمي آب است شما وقتي كه آب را ، آب.كندمين

زيد باز هم آب است چيزي كه هست از ريميپياله آب است وقتي كه در گلدان 
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ولي آيد ميشود و بعد از آن طرف گلدان ميكند و رد مي آب عبور خاك

ر شما برود در برگ شود حتي اگر بخواهد به نظخصوصيات مائية آن عوض نمي

بينيد شما برگ ميدرخت و برگ درست كند باز آن برگ درخت آب است لذا 

شود اين جنبه مائيت در همه اين ميشود و آن مائيت آن  تبخير ميخشك 

سلسله مراتب مختلف و ظروف مختلفه وجود دارد چگونه ممكن است يك 

كند ميضاي تجرد را ست و ذات او اقتاي كه در ذات او تجرد اقت مجردهحقي

شود و از تجرد ميرسد يكدفعه تبدل ذاتي براي او پيدا ميهمين كه به ماده 

تصحيح آيد ميشود به جنبه متافيزيكي و آن جنبه فيزيكالي گردد و تبديل ميبر

جنبه متافيزيكي آورد نه همان كند و خودش را اصلا به صورت ديگر درميپيدا 

بينيم آن حقيقتي كه به قول مرحوم حكيم ميور است ن كنمااست منتهي ما چشم

ىخفائي آن كنه في غايال و كنهه في غايه زواري كه مفهومه من اعرف الاشياءسب

به طور بينيم ولي اگر ميالخفايي به خاطر اين است كه ما آن حقيقت مجرده را ن

انيت فهميم كه همان حقيقت مجرده نوريه كه آن مي آن وقت صحيح تعقل كنيم

 در همه اين مرايا و اواني و ،صرف او است و از آن وجود حق تنازل پيدا كرد

دهد زيرا ذاتي آن لايتغير و مين آن حقيقت ذاتي خودش را از دست ،مظاهر

لايتبدل وقتي كه حقيقت وجوديه داراي تجرد باشد آيا ممكن است در جايي 

لكه عارضي است و تجرد خود را از دست بدهد پس تجرد ذاتي وجود نيست ب

وقتي كه عارض بود حقيقت وجود چيز ديگري خواهد شد هذا خلف اين كه ما 

وجود را يك حقيقت مجرده بدانيم و آن حقيقت مجرده ذاتي او باشد اين ذاتي 

بايد در همه مظاهر خودش خودش را نگه دارد چطور شد آن بالا كه نفس يعني 

ديگر اين را نفرمودند فقط در مرتبه به مرحوم شيخ اشراق ديگر نسبت به مسائل 

نفس ديگر در آن جا و همان عقول مجرده و نفوس ملكوتيه ديگر در همان جا 
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دادند و نسبت به ساير ميتوقف كردند و اي كاش ايشان مطلب را باز توسعه 

فرمودند پس بنابراين ما در خارج هيچ ميحقايق خارجيه هم اين مسائل را 

موجود مادي نداريم تمام موجودات همه مجرد هستند منتهي آن تجرد مختلف 

است بر حسب مراتبي كه دارد ظهورات آن تجرد مختلف است ظهورهايش فرق 

 سي گرم هست پس بنابراين ،كند حالا چون فرض بكنيد كه اين بيست گرممي

 سي گرم ظهور آن تجرد است تجرد خود ين بيست يان ماده است نه عزيز من ااي

دهد با سي گرم هم خود را  تجرد وفق ميسازد و وفق ميرا با بيست گرم 

سازد با نهنگ ميدهد با يك فيل فرض كنيد كه ده تني هم آن خودش را مي

سازد با تمام ميانم هيماليا زد با كوه دماوند و البرز و نميدساميكذايي هم 

نيز با ما دارند نوري ميليون سال پيش هاا و آن خلاصه سياراتي كه از دهكهكشانه

سازد با ميسازد با عالم مثال و برزخ عليّ نسبت به اينها ميسازد با تمام اينها مي

 وجود كه همان حقيقت صقعسازد تا برسد به آن مييا همهسازد ميملكوت 

آيد در اين جا همين كه به ميي كه سازد وقتميوجوديه مطلقه است با همه اينها 

رسد حالا به اين دنيا غربيها كه مثال و اينها قبول ندارند همين كه به ماده ميمثال 

چونگويند ميد روميگذارند فيزيك همين كه بالاتر از اين مي اسمش را رسدمي

يك گذاريم متافيزيك ولي تمام اينها همه در تحت متافيزميآنرادانيم اسممين

ماند آن ميروند كنار يك حقيقت باقي ميهستند فيزيك و متافيزيك همه اينها 

حقيقت مجرده است كه آن حقيقت مجرده داراي صور مختلف و داراي مظاهر 

مختلف است چطور اين كه در روايات هم داريم نسبت به اين قضيه روايات 

 موسي به آن عديده اي داريم كه فرض كنيد كه خداوند تجلي كرد بر حضرت

 خداوند تجلي كرد بر رسول خدا به آن شكل جبرائيل تجلي كرد در حالي ،شكل

دانم حالا ميكه بالش گرفته بود جيرئيل كه بال ندارد كه پر بزند مثل كبوتر ن
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بالش بزرگتر باشد و كوچكتر باشد تمام آن طرف عالم را بگيرد اين طرف عالم 

در مقابل جبرائيلش در پشت سرش جبرائيل را بگيرد و نگاه كرد رسول خدا ديد 

است در سمت راست در شش جهت اين حقيقت علميه حضرت جبرائيل در آن 

بيند ميكند اين كه رسول خدا در اين سمت ميتجلي آيدميجا بر رسول خدا 

بيند سمت ندارد منتهي چون اين مواجهه با اين حقيقت تمام ميدر آن سمت 

گيرد به اين ميهمه جهات را از نقطه نظر مادي اين دربر وجود او را گرفته است 

شود منتهي ظهور آن حقيقت مجرده به مياي ديگر در اينجا مشاهده نمعنا كه ماده

كند و چون مياين شكل است كه انسان اين پديده را با اين ظهور خاص مشاهده 

ظهور مر در اين و جهت ندارد تمام وجود خود را منغاين ظهور خاص سمت 

زد آن ميكند نه اين كه جبرائيل از آن طرف داشت حرف ميخاص احساس 

كند و آن مي وجود رسول خدا آن جبرائيل دارد با او تكلم طرف ندارد از صقع

 وجود چون جنبه صقعشود و آن ميحقيقت علميه اش دارد براي او ظاهر 

شاهده بكند كه بيند نه يك نقطه مشخص را مميبيند همه جا را ميخاصي را ن

نقطه ديگر فاقد او خواهد بود در اين مسئله خب خيلي مسائل عجيب است آيات 

قرآن بر همين قضيه همين قضيه حضرت موسي كه از دل درخت صدا درآمد 

”þ’ÎoΤ Î)O$tΡ r&y7 •/u‘ôìn= ÷z$$sùy7ø‹ n= ÷ètΡ(y7 ¨ΡÎ)ÏŠ# uθø9 $$Î/Ä £̈‰ s) ßϑ ø9$#“YθèÛ*$tΡ r&uρy7 è?÷� tI÷z$#

ôìÏϑ tG ó™$$sù$yϑ Ï9#yrθãƒ“واقعه عجيبي است مسئله يعني واقعا همه چيز ،اين واقعه١ 

كنيم اين مي مسائل توجه نبه اينيم و اهدر قرآن هست منتهي ما چشممان را بست

خره درخت را حضرت موسي را در آن موقع درخت ديد يا درخت نديد آخر بالا

13 و 12آيات ) 20( سوره طه -1
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 ما آمده است اي هميني ما است يعني بر اين قرآن برابابا ما كر و كور كه نيستيم

اين حضرت موسي  بياندازيم يك چيزي برويم همين طوربراي فهم ما آمده است 

’þ ”در آن موقع كه ديد ÎoΤ Î)àM ó¡nΣ# u#Y‘$tΡþ’ Ìj?yè©9/ ä3‹ Ï?#u$pκ ÷] ÏiΒC§t6s) Î/÷ρr&ß‰É r̀&’ n?tãÍ‘$̈Ζ9 $#

“W‰ èδ“گفت نار چرا كه نار بود وليديد يا نديد را اين حقيقت ناريه نار ١ 

نمود ولي آن مياي بود كه از نقطه نظر ظاهر نار بينم آن نار يك حقيقت ناريهمي

 كه يا بايد توسط فرض هستيمنار نبود يعني ناري كه ما با آن انس داريم مأنوس 

د مي بايد باشد اين سابق آنها را بريا غيرهكنيد كه نفت باشد يا درخت يا بنزين 

كردند يك نفر رفته بود يك بنده خدايي رفته بود پيش يكي از ميد چكار اشتن

گفت كه رفته بودم آن ميگفتم ميآقايان كه الان هم هست خودش براي من 

دهم مسئول يك ميموقع مسئول يك سازماني بوده حالا ديگر بيشتر توضيح ن

 سازمان با چه كار كند اين دستگاهميسازماني بوده گفته بوده آقا اين با چه كار 

كند سوختش چيست اين هم گفته بود يواش يكدفعه گفته بود دنبه است مي

هيت او بالاخره ناب حضرت موسي ديد اين چه بود ماقربان حالا اين ناري كه ج

اين چشمش ديد اين احساس كرد اين را اين صدايي كه از اين درخت آمد آيا از 

ت سرجايش بود ريشه داشت اين ريشه درخت بود يا نبود درخت بود بابا درخ

ها در زمين بود تنه داشت ساقه داشت برگ داشت درخت بود واقعا قبل از اين 

هم كه حضرت موسي بيايد آن درخت آن جا بود سبز نشده بود روي زمين مثل 

معجزه امام رضا كه يكدفعه شير را برداشت همين طوري راه انداخت نه آن 

منتهي از آن جا صداي انا ربك در آن جا آمد از خود درخت بود و در زمين بود 

10ذيل آيه ) 20( سوره طه -1
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اين درخت اين صدا آمد از كجاي درخت صدا آمد از كدام برگش چرا ما به اين 

از كدام شاخه صدا آمد از كدام قسمت از اين طرف نه كه چيزها نبايد توجه كنيم 

يقت فرمايد اين حقميآن حقيقت وجوديه انيه كه جناب شيخ اشراق در اين جا 

كند ديگر از كجا آمد ديگر ميوجوديه انيه در آن جا براي حضرت موسي تجلي 

در اينجا معنا ندارد و چون آن نفس و روح آن حضرت موسي متصل به همين 

شنود فكر ميبيند كه گوش ميحقيقت انيه شده در آن جا ديگر چشم همان را 

بطيه وجوديه آن كند يعني آن نفس در اتصالش به آن حقيقت رمياحساس 

كند البته براي حضرت ميتوحيد را از اين درخت از اين حقيقت بايد استشمام 

موسي در آنجا اين قضيه روشن شد قطعا حضرت موسي از اين مرتبه هم بالاتر 

رفته نه اين كه رفته براي اولياء خدا از همه زمين و آسمان اين أنا ربك بالا 

اراده كرده است درخت مخصوصي بوده خدا رود نه اين كه اين درخت يك مي

سبزواري حاجي مرحوم  به قول كه از اين درخت بشنود و الّا

 شجري نيست كه نيست آواز درورنه اينشنود  نيست كه دعوي حق موسئي

گويند فاستمع انا ربك لما مي مدرسه فيضيه هم دارند أنا ربك هاي درخت

بينيم اين مي كه در اينجا داريم م اين چوب خشكييشنومي ن ولي مايوحي

هايي كه در تك تك سبزهتيرآهني كه در اين جا اين چراغي كه در اين جا هست 

گويند منتهي اين در جا آن براي حضرت موسي اين مياين جا هست همه دارند 

قضيه پيش آمده كه نسبت به يك نقطه نفس او اتصال پيدا كند براي او در بعد از 

شود ميآن ارتقاء پيدا كرده و همين طور براي اولياي الهي همه چيز اين مرتبه كه 

فرمايد ميلذا باباطاهر هم كه 

 صحرا بنگرم صحرا تو بينم           به دريا بنگرم دريا تو بينمبه

 تو بينم نشان از قامت رعنابه هر جا بنگرم كوه و در و دشت     
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ست از همه كوه و در و دشت و  اين اشاره به همان ظهور حقيقت نوريه ا

دريا و وحوش و آسمان و زمين و ساير موجوداتي كه هست اين حقيقت 

وجوديه اين همين حقيقت تجرديه است پس بنابراين اشكال مرحوم علامه بر 

توانيم بگوييم اشكال واردي هست و توجيه مرحوم سبزواري هم ميآخوند ن

 است و حق با مرحوم آخوند است و كند ولي باز ناتمامميگرچه تاحدودي فرق 

همين طور با مرحوم شيخ شهاب الدين سهروردي رضوان االله عليهم اجمعين كه 

اين بزرگان قائل به عدم اندراج نفس در تحت مقوله جوهر هستند به واسطه آن 

اي كه در انيت الوجود آن نهفته است و آن حقيقت ذاتيه عبارت حقيقت ذاتيه

كنيم كه اگر قرار باشد بر اين ميه بر اين مسائله ما اضافه است از تجردش اضاف

وجود باشد ما ديگر نبايد در جايي اين تجرد صقع كه اين حقيقت ذاتيه در خود 

را از دست بدهيم و تبديل به ماده كنيم اين مسئله اگر براي ما روشن بشود ديگر 

 بين مجرد هست مسئله حلقه مفقوده اي كه بين حادث و قديم هست بين ماده و

بين فرض كنيد كه امور مادي و آن  امور مثالي هست آن حلقه مفقوده را پيدا 

 به اين معنا كه هخواهيم كرد و او اين است كه به طور كلي ما اصلا حقايق مادي

منفصل از مجرد باشد ما نداريم بلكه تنها صوري است كه اين صور تفاوت پيدا 

يك وقتي به اين صورت است اسم اين كند يك وقت به آن صورت است مي

گذاريم مجرد در حالي كه همه ميگذاريم ماده اسم آن صورت را ميصورت را 

اينها در تحت يك حقيقت مجرده واحد هستتند 

شود فقط بايد بگوييم صرف وجود جا ميصفت مجرد هم ديگر بي: تلميذ

است

بله: استاد

گوئيم يعني ليس بمادهد كه ميتجرد در مقابل ماده است كلمة مجر: تلميذ
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بله : استاد

گذاشتيم كنار مجرد هم ديگر معنا ... وقتي كه ما قائل شديم ماده : تلميذ

دهدنمي

خودش ديگر يعني خود مجرد يعني ذات خب همين مجرد يعني : استاد

ذات مطلق و ذات مبراي از هر تقيد اين كه هست منتهي ما اين را در قبال ماده

چون ما با ماده و ماديات مأنوس هستيم آمديم آن را در قبال اين قرار گيريممي

داديم والا اگر نه ما اصلا تجرد به اين معنا فرض كنيد كه حقيقه ذاتيه في الوجود 

المتشخص و لا يحتاج الي موضوع و لايحتاج الي مكان و لايحتاج الي زمان كه 

بينيم يعني در ميمان و مكان همين به اصطلاح با اين تعريفي كه ما نسبت به ز

بينيم و اين به اصطلاح حقايق آن وقت ديگر در اين صورت ميدور خودمان 

كند مثلا فرض بكنيد كه زمان و مكان ديگر زمان و مكان مادي ميتغيير پيدا

شود يعني خود صورت ديگر نه اين كه مينيست بلكه زمان و مكان صوري 

گيرد اين صورت مي در اين صورت قرار اي در اين جا است اين صورتماده

گيرد نه اين كه يك به اصطلاح يك ماده اي باشد ميخودش در آن صورت قرار 

جداي از آن مجرد باشد در واقع آن ظهورات مختلفي كه با هم ديگر اختلاف پيدا 

.كنندمي

: تلميذ

 و  و تخريبداصلاحش كرد همه جمع كردننبايد جمعش كرد بايد : استاد

آيد نه طوري ميشود نه آقا نه آسمان به زمين مي حالا مگر طوري دندكر

شود مين

نوشتم به اين قضيه مينوشتم اين جلد سه را داشتم ميديشب داشتم 

فرمودند كه ميهم نوشتم كه يعني به مناسبت مرحوم آقا را برخورد كردم اين 
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تقي زا محمدآمدند پيش مرحوم شيخ محمد بهاري كه آيا ميرزاي دوم مير

ملكه تقوا و عدالتي كه و  شاگرد ميرزاي شيرازي بوده طهارت نفس  كهشيرازي

لازمه مرجعيت است پيدا كرده گفت امتحانش كنيم شيخ محمد بهاري اصلا يك 

ابانه سلوكش بود و خيلي ك روش خاص خودش بود ديگر قلندر مروشش ي

.دادهمينجام امطايبه و كارش را هماهل شوخي و 

خواند موقع نماز ميخواند در صحن نماز مي مرحوم ميرزا در كربلا نماز 

خواهد ميرزا بلند شود براي اقامه نماز ميشود يكدفعه همين كه ميمغرب كه 

گذارد بغل سجاده ميرزا اين شروع مياش را آيد سجادهميمرحوم بهاري مغرب 

گذاشتند ميبينند و خب احترامش هم ميبر و همه هم كند به اقامه و االله اكمي

 عقب كه اقتداي به مرحوم شيخ محمد آيدميديگر ميرزا در اينجا يك مقداري 

كنند ديگر يعني به مرحوم بهاري درواقع ميبهاري و همه جمعيت هم به او اقتدا 

هستي يا علي ما آمديم حالا كي گفته تو وآيد و سجاده مينماز مغرب را اين 

 حالا يك شب هم ما بخوانيم و همه جمعيت به مرحوم بهاري اقتدا بسيار خوب

 را با  نماز عشاواندازد در صف ميشود سجاده را ميكنند بعد از نماز بلند مي

 از اين گويدميكند بعد به آن افرادي كه از او سوال كردند ميخواند رو ميميرزا 

تمام اين نماز ديدم كه او به اندازه سر سوزني در  تقليد كنيد زيرا من در توانيدمي

دلش حتي خطور هم نكرد خيلي عجيب است ها حتي خطور هم نكرد چه برسد 

حالا بخواهد مبارزه كند ممكن است در دل  انسان خب خطور بكند كه اِ اين بابا

 اما خب حالا عيب نداردگاه ما را به هم زد همه كار ما را خراب كرد دستدكان و

كند ميو شيطان است و اين كلنجار برود و به قول مرحوم مطهري دفع خواطر 

كرد ميكه اين دفع خواطر هم نمعلوم است ميرزا جلوتر بوده از آقاي مطهري 

گفت ديدم به اندازه سر سوزني حتي در دلش خطور هم ميراحت بود يعني 
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 زده و خودش ايستاده نكرد اين قضيه كه چرا اين الان اين جا آمده و ما را كنار

همين طور آرام نماز مغربش را خواند و بدون هيچ گونه مسئله و البته خب اين

عرض كردم و خب اينها بايد به گوش مردم برسد اين در تتمه مطالبي ديگر بنده 

يعني چه؟مسائل بايد برسد گفت اين نفس ندارد 

سات هم داشته مرحوم ميرزا غير از مسائل فني و فقهي و متعارف يك جل

هم در تحت تربيت يك شاگرداني هم داشته و اهل مراقبه بله ميرزاي شيرازي 

ارتباط داشته بله مرحوم آخوند كه در آخوند ملاحسينقلي بود آن هم با مرحوم 

آمده يك جلسات خصوصي داشته از جمله آن افراد ميرزاي ميدرس شيخ 

كرد و مي آخوند و استفاده رفته پيش مرحومميشيرازي بوده شب هم كه شيخ 

ها ميرزاي شيرازي آمده درس لذا از جمله آنميرفته صبح مياين حرفها شب 

بوده كه با مرحوم آخوند ارتباط داشته و از او دستور داشته بيخود اينها چيز 

نبودند بي حساب نبوده كارشان آن وقت ميرزا محمدتقي هم با ميرزاي شيرازي 

تند بعضي از شاگرداني داشت كه ميرزاي شيرازي كه با هم ارتباط خاص داش

ارتباط خاص بودند 

كنيم كه يك ميبينيم باور نمي وقتي ما اوضاع فعلي را واقعا آنها چه بودند

كنيم كه اينها همه تمثيل است و واقعيت ميهمچنين افرادي هم بودند خيال 

ميرزا ما خيال كنند اين چند نفر به مرجعيت ميخارجي نيست وقتي كه حكم 

شود يك نفر از شدت ميكنيم واقعا براي ما قابل تصور نيست كه چطور مي

گفت مي مثل زن بچه مرده گريه كرد ي به گريه دربيايد و ميرزاي شيرازيناراحت

چرا اين كار را كردي از آن طرف هم حكم شرعي است بايد انجام بدهد و ميرزا 

ها هستند فيلم يلم دربياورد اين هنرپيشهنبود كه بخواهد دلغك بازي و فميآد

آيد بزرگان ما هنرپيشه نبوده ميشان هم در اينها گريهگويدميكنند آدم ميبازي 
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رپيشه هست واقعا چه جور كني هنمي هر جا نگاه ،الان هنرپيشه خيلي زياد است

 چه رض بودند از دنيا و همين ميرزا چگونه از اين دنيا اعراض داشتندعها ماين

جوري اصلا براي ما قابل قبول نيست آن قدر ما در اطرافيان خودمان و در 

خودمان فاقد اين اتصاف را مشاهده كرديم كه كأن اين يك حقيقت خارجيه 

واقعي براي ما شده و غير از اين نه غير از اين واقعيت ندارد وقتي كه مرحوم آقا 

بودم كه مجلس حدود چهل  كردند من در يك مجلسي رهارفتند مشهد مسجد را 

نفر پنجاه نفر از ائمه جماعات تهران بودند يك جا روضه بود عصر پنجشنبه ما 

رفته بوديم آن جا حدود چهل يا پنجاه تا بودند من وقتي گفتم به آنها كه ايشان 

آيند اصلا  همه شاخ داشتند ميديگر رفتند براي مشهد و ديگر در مسجد ن

عجيب ايشان آقا مسجد را رها كردند مسجد خوبي بود آورند از حالاتشان ميدر

د جايگاه مناسبي بود به ذهن هيچ كدام از اين  مسجخيليگاه مناسبي بود جاي

چهل يا پنجاه تا هنرپيشه نرسيد كه آقا ممكن است غير از مسجد خوب بودن 

 بعد صاحب مجلس مو تو از آنها غافل هستيكه من چيزهاي ديگر هم باشد 

من ديگر كه ود شمي آخر ايشان آقا مريدانشان اين جا هستند چگونه درآمد گفت

اين جا طاقت نياوردم گفتم بزنم به كاسه ايشان گفتم مريد بايدتابع مراد باشد يا 

مراد اين را كه گفتم ديگر ماستها را كيسه كردند و بله آن آدم معرض دنيا آن پدر 

اهم بشنوم اسمش را ديگر خومياسم مسجد قائم را نگفت ديگر ميما بود 

گفت يك ساعت ميتهران  ما دروقتي بهخواهم بشنوم آن موقع ما فهميديم مين

 سال 22گفت ميدر تهران را به اختيار خودم نيستم آن موقع ما فهميديم راست 

گفتيم بيا برو مسجد فلان مي سال آن موقع ما آن موقع 21 يا 22ايشان  تهران بود 

 ما فهميديم اينها يك ظاهري بوده فقط يك تكليفي بوده اين رفيق آن موقع

 تكليفي بوده و بهتر است يك جامعيت استاسمش را تكليف بگذاريم ديگر 
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پنداشتيم تكليف ممكن است متغير باشد اگر مياصالتمنتهي ما اين تكاليف را 

شود ضد تكليف همان اصالت مييك تكليفي خودش مستقر بشود پس همان 

 تكليف كرديم برو پي كارت فقط ييم آقا احساسگوميند مثل اين كه كميپيدا 

بيني آقا احساس تكليف ميي را سهر كتو احساس تكليف كردي بقيه نكردند 

چرا ديروز نكردي امروز كردي ولي او نه او احساس تكليفش درست بود كرديم 

طرافيانش نشست ديديم واقعا به زور با اميرفت مسجد ما اين را ميواقعا به زور 

هبرد عين فنري كه ولش بكني رفته كره ماميكرد اين هم زور ميو برخواست 

گفت وقتي زمان جدا شدن از رفقاي آن موقع رسيد صاف ميبود اينگونه ايشان 

همه را گذاشت كنار زماني رسيد كه يك عده بايد تصفيه شوند و همراهي 

دند تمام را صاف گذاشت كنار در  نكردند با ايشان در متابعت از حق وقتي نكر

عين اين كه نصيحت كرد در عين اين كه صحبت كرد در عين اين كه دلسوزي 

خواهد هيچ تمام شد آمدند دم ميكرد ولي وقتي كه ديد نه حساب فرق كرده ن

در با ماشين كه ببرند جلسه يكدفعه آمدند براي من آن موقع ده ساله بودم بچه 

آيم ايشان گفتند اصلا آسمان بر ميآيم اين نمي من نفتندگبودم خيلي عجيب بود 

سر آنها خراب شد عجب آقا سيد محمدحسين از دست رفت آقا سيد محمد 

پلو بخوريد مجلستان را خواهيد ميحسين ديگر تمام شد شما من را براي چه 

خواهيد ميخواهيد خدا خيرتان بدهد برويد اگر براي اين ميبگردانيد براي اين 

كنيد من دارم حق را به تو نشان ميكه از حرفهاي من استفاده كنيد چرا عمل ن

آيم ميآيم آن من نمياندازيد يعني همين كه ايشان گفت من نميد دهم لگمي

آيم تمام شد گرچه تا آخر عمر باز به خاطر تكليف ميآيم و نميتمام شد يعني ن

ع كنند برگردند اين كارها را كردند كه رجوميگاه گاهي يك راههايي را باز 

كردند ولي ميكردند آدم لوطي منش بود اين طور نبود كه راههاي را باز ميايشان 
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 هست كه انسان بزرگانديگر حساب جدا شد ديگر مسئله جدا شد اين رفتار 

 را فهمش را روي اين زمينه، را فكرش، را عملش،تواند كارش را رفتارشمي

ن حساب بياورد جلو و به حساب جلو ببرد يك مسافرتي  و روي ايپايه بگذارد

بعد يك نفر در آن جمعيت بود  با يك شخصي با چند تاخواست برودمي

 است باطل كردند لغو جمعيتيكدفعه ايشان تا متوجه شد فلان شخص در آن 

كردند مسافرت را بعد به يك نفر گفتند بعدا من چه مسافرتي بكنم با يك فردي 

خواهد چشم من به اين بيافتد به اين شخص مخالف و ميه به دقيقه كه هر دقيق

چيز اين ديگر مسافرت نيست مسافرتي كه بخواهم من انجام بدهم و هر روز و 

بخواهد بيافتد براي چه من بلند شوم بروم قيافه اين ميشب چشمم به همچنين آد

صلا نرفتند بله دليل آقا را بروم ببينم لذا اصلا سفر زيارتيشان را كنسل كردند ا

ندارد آدم بلند شود با يك نفر برود مسافرت كه آدم معاندي است آدم فلان است 

يد خاطرات فاسده و ات هي خاطرات اينها كه غير از تولسفر نيست هي خاطر

اين  بركت اينها همين است دهند الحمداللهكار ديگري انجام نمياختشاش ذهن 

ند شود سفر زيارتي برود با اينها اين كه  حالا آدم بلجور نفوس همين است

 يك دفعه ديگر برو يك نروشود مگر مجبوري بروي ميشود كوفتش ميزيارت ن

ايشان خيلي مراعات اين جهات را رفتند ميوقت كه كسي نيست ايشان ن

گر ما چشممان به اينها نيفتاده من يك وقت گفته بودم به چيز ا خيلي كردندمي

خواستيم در اين دنيا زندگي ا و بزرگان و اينها چه جوري ميمثل مرحوم آقبود

هاي مختلف هاي مختلف و افكار مختلف و سليقهكنيم با اين هجوم شخصيت

اقلا خدا يك مواردي نشان ما دادي يك چندتايي نشان ما داد كه ما بفهميم كه 

د با امثال فرمودند اگر ملاقاتمان نبوفرمودند ميچه بايد كرد خود ايشان هم مي

 معلوم نبود كه ما بتوانيم با ندسه نفري كه بودو يكي دو مرحوم علامه طباطبايي 
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 علامه به آن مسيرمان ادامه بدهيمآن چه را كه ديديم در آن موقع بتوانيم 

شود انسان اطمينان خاطر طباطبايي آمد و نشان داد كه نه هستند افرادي هم كه مي

.پيداكند 


